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Khayyam's Riddle: 

New Reasons to Prove the Oneness of the Philosopher/Scientist 

and the Poet of Quatrains 
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Abstract 

One of the main ambiguities in Khayyam's research record is the attribution or non-

attribution of quatrains to this Neyshabourian philosopher. According to the opponents 

of attributing the quatrains to Khayyam, to equate their poet with Khayyam, a religious 

philosopher, is a community of contradictions and impossibilities. The result of such a 

belief is the claim of the existence of two Khayyams and the creation of a confrontation 

(rational philosopher and twentieth-century poet) between them. On the one side is a 

wise philosopher who is immersed in philosophical concepts for all of his life, and on 

the other side is a poet who has no desire except luxury. However, this confrontation 

does not resist Khayyam's works and the surviving reports about this poet. That is 

because not only can points about being in the House of Ishrat and referring to the 

disinterestedness of creation be observed in Khayyam's works and the reports of his 

contemporaries can contaminate the ideal image of the rationalist religious philosopher, 

but also there exists rationality in the content and structure of the quatrains that makes it 

impossible to attribute them to a bon vivant poet. The existence of these contradictions 

on both sides of the above-mentioned confrontation destroys this constructed 
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confrontation from within and increases the possibility of attributing the quatrains to 

Khayyam by denying the fictitious poets. 
Keywords:. Quatrains, Khayyam, Rationality, Structure, Content. 
 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن

  238 -  215، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  معماي خيام
  )شاعر رباعياتبودن خيام فيلسوف و دانشمند با  دلايلي تازه براي اثبات يكي(

  *مددي منا علي

  چكيده
پژوهي، انتساب يا عـدم انتسـاب رباعيـات بـه ايـن      ها در كارنامة خيامترين ابهاميكي از اصلي

ست. از نظر مخالفانِ انتساب رباعيات به خيام، يكي دانستن سرايندة آنها بـا  فيلسوف نيشابوري
نتيجة چنين باوري ادعاي وجود دو خيـام  خيام فيلسوف متدين، اجتماع نقيضين و محال است. 

ميـان آنهاسـت؛ در يـك طـرف      طلـب) و ايجاد تقابل (فيلسـوفي عقلانـي و شـاعري عشـرت    
فرزانه قرار دارد كه تمام عمر در مفاهيم فلسـفي مسـتغرق اسـت و در طـرف ديگـر        فيلسوفي

هـاي  زارششاعري كه جز عياشي سودايي ندارد.اما اين تقابل در برخـورد بـا آثـار خيـام و گ ـ    
روزگارانش مانده دربارة خيام تاب مقاومت ندارد، زيرا نه تنها در آثار خيام و گزارش هم جاي به

شـود  غرض بودن آفرينش ديده ميهايي چون بودن در ميان مجلسِ عشرت و اشاره به بينكته
ار رباعيـات  سازد، بلكه در محتوا و ساختآل فيلسوف متدينِ خردگرا را آلوده ميكه تصوير ايده

سازد. وجـود  طلب ناممكن مينيز عقلانيتي حضور دارد كه انتساب آنها را به يك شاعر عشرت
ريـزد و بـا نفـي    شده را از درون فـرو مـي  ها در دو سوي تقابل مذكور تقابل ساختهاين تناقض

  دهد.شاعران مجعول، احتمال انتساب رباعيات به خيام را افزايش مي
  يات، خيام، عقلانيت، ساختار، محتوا.رباع ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
پژوهي در دوران معاصر آنقدر سترگ است كه شايد تحقيقي دوباره دربارة خيام در كارنامة خيام

اي به نظر رسد؛ اما چهرة اين مرد آنقدر در ابهام فرو رفته است كـه بـا   نگاه نخست، كار بيهوده
هايي دربارة او و رباعيات او مطرح هستند كه بـاب  پرسشوجود آن همه كتاب و مقاله، باز هم 

  گذارند.هاي تازه را دربارة او و شعرش همچنان باز ميپژوهش
هاي گذشته دربارة خيام مطـرح بـوده، آن اسـت كـه آيـا خيـام       يكي از سؤالاتي كه در دهه

ذهـن اكثـر    ست كـه دانِ فيلسوف دانشمند، همان خيام شاعر است يا نه؟ و اين پرسشيرياضي
پژوهان را به خود مشغول كرده است و هر يك از آنان با استناد به شواهد و دلايلي بـه آن  خيام

دان دانشمند همان سرايندة رباعيات اسـت و  اي معتقدند كه خيام رياضياند؛ عدهآري يا نه گفته
ايـن مقالـه   نشـمند جـدا نمـود.    گروهي ديگر معتقدند كه بايد حساب خيام شاعر را از خيام دا

است تا با تكيه بر اسناد تاريخي، محتوا و ساختار رباعيات ثابت كنـد كـه ايـن رباعيـات       آن  بر
برساختة ذهن همان خيام دانشمند هستند. براي نيل به اين مقصود لازم است كه در ابتدا به بيان 

  هايي پرداخت كه تاكنون دربارة اين موضوع ارائه شده است.ديدگاه
  
  پژوهان اي خيامه ديدگاه. 2

دان و پژوهي دربارة اين موضوع كه آيا خيـام شـاعر همـان خيـام رياضـي     هاي خيامدر بررسي
  فيلسوف است يا نه، دو نظر عمده وجود دارد:

 دانند. دان دانشمند را همان شاعر سرايندة رباعيات ميديدگاه كساني كه خيام رياضي 1.2

توان به مجتبي مينوي دانند، ميشاعر رباعيات مي از جمله كساني كه خيام دانشمند را همان
ــام،  ــفي (ر.154: 1379(ر.ك: خيـ ــين يوسـ ــفي، )، غلامحسـ )، 117ـ    120: 1373ك: يوسـ

پژوهاني چون محمدرضا قنبري، ) و خيام11ـ   18: 1383پورنامداريان (ر.ك: پورنامداريان،   تقي
  رضوي اشاره كرد.عليرضا ذكاوتي قراگزلو و مهدي امين

  اند كه عبارتند از:گروه براي اثبات درستي نظر خود دلايلي ذكر كرده اين
ها و منابع قديم، خيام را در حين آنكه فيلسوف و حكـيم و  نويسندگان برخي تذكره 1.1.2
هـاي خـود   اند، به شاعري او نيز اشاره داشته و ابياتي از او را در تـذكره دان معرفي كردهرياضي

را بـه معـاني    المجالس بـاب پـانزدهم كتـابش   جمال خليل شرواني در نزهتاند؛ مثلاً نقل كرده
 .1)41: 1382رباعي از او را نقل كرده است (ر.ك: ميرافضلي،  12خيام اختصاص داده و   عمر
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هـاي فلسـفي،   برخي صوفيه با استناد به رباعيات، او را به خاطر داشتن برخي انديشه 2.1.2
ــعاري را  ــرار داده، اش ــن ق ــورد طع ــرده  م ــل ك ــز از او نق ــثلاً نجــم ني ــد. م ــدين رازي در ان ال

و معلوم گردد روح پاك علـوي و نـوراني را در صـورت قالـب سـفليِ      «گويد:  مي  رصادالعبادم
ظلماني كشيدن، چه حكمت بود و باز مفارقت دادن و قطع تعلقّ روح از قالب كردن و خرابـي  

ت روح ساختن سـبب چيسـت؟...   صورت چراست و باز در حشر، قالب را نشر كردن و كسو
گشته، تا يكي از بيچاره فلسفي و دهري و طبيعي كي از اين دو مقام محرومند و سرگشته و گم

فضلا كي نزد ايشان به فضل و حكمت و كياست و معرفت مشهور است و آن عمر خيام است، 
  رد:ها گفت و اظهار نابينايي كاز غايت حيرت در تيه ضلالت، وي را جنس اين بيت

 بهر چه فكندش اندر كم و كاسـت از    دارنده چـو تركيـب خلايـق آراسـت    
 ور نيك نيامد اين صور عيب كراست؟   گر نيك آمد شكستن از بهر چـه بـود  

  )31: 1386الدين رازي، (نجم

كننـد،  يكي از دلايلي كه موافقان وجود دو خيـام بـراي اثبـات نظـر خـود ذكـر مـي        3.1.2
مضمون رباعيات با شخصيت ديني خيام وجود داشته است؛ امـا موافقـان   ست كه ميان   تناقضي

كدكني نه تنها اين تناقض را دليلي براي يكي بودن شاعر با خيام دانشمند از جمله استاد شفيعي
دانند، بلكه وجود چنين تناقضي را ماية نبوغ و خلاقيت هنري و عامل اثبات وجود دو خيام نمي
  نويسد:كدكني دربارة اين موضوع ميكنند. شفيعيعظمت هنرمند قلمداد مي

هيچ ترديدي ندارم كه هر هنرمند بزرگي در مركز وجود خود، يك تناقض ناگزير دارد. 
تناقضي كه اگر روزي به ارتفاع يكي از نقيضين منجر شود، كار هنرمنـد نيـز تمـام اسـت...     

خاسـتگاه ايـن تنـاقض همـان     ها در هنرمند گاه بسيار دشوار است. كشف مركز اين قدرت
ست كه در كمون ذات انسان به وديعت نهاده شده اسـت. خلاقيـت   ارادة معطوف به آزادي

الدين مولوي، حافظ و حتي هنري چيزي جز ظهور گاه گاه اين تناقض نيست؛ خيام، جلال
سـت كـه   هاي ايـن ظهـور بـه هنگـامي    اند... بهترين نمونهفردوسي گرفتار اين تناقض بوده

كنـد. خيـام، حـافظ و مولـوي ميـدان اصـلي        مي  گر ميدان الاهيات خود را جلوهاقض در تن
هاي الاهياتي در ذهن ايشان است. به همين دليل آنها كه در تفسير تناقضهنرشان در تجلي 

سوي تنـاقض شـعر او را تفسـير كننـد (الحـادي        اند با رفع يكي از دوافظ كوشيدهشعر ح
اند. شايد يكي از عوامل اصلي دورترين درك را از شعر او داشتهمحض يا مذهبي خالص) 

كنـد  عظمت هنرمندان همين نوع تناقضي باشد كه در وجـود ايشـان خـود را آشـكار مـي     
 .)271: 1385كدكني، (شفيعي
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تفكر در مسائل بزرگ مـرگ و زنـدگي در ذات خـود    «ذكاوتي قراگزلو نيز معتقد است كه 
ست كـه هـر انديشـمند بزرگـي چـون خيـام، هنگـام        سبب طبيعي ، به همين»آميز استتناقض

: 1377گردد (ذكاوتي قراگزلو، پرداختن به اينچنين موضوعاتي، ناگزير گرفتار اين تناقض نيز مي
  . 2تواند دليلي براي فرض وجود دو خيام تلقي شود). بنابراين وجود چنين تناقضي نمي115

كنند، وجود مضامين مشترك در رباعيات و استناد ميدليل ديگري كه اين گروه به آن  4.1.2
ست. به عقيدة اين گروه شواهد بسياري در دست است كه خيام با اشـعار  اشعار ابوالعلاء معريّ

كه  ابوالعلاء آشنا بوده، بعضي مضامين شعر او، از جمله عقيدة او در مورد صراحي و جام و اين
شود، ني بوده و دوباره به جسد ديگري منتقل ميخاك اين ظروف روزگاري جزئي از بدن انسا

 . 2را در رباعيات وارد نموده است

سـت كـه   از جمله شواهدي كه بر آشنايي خيام با ابوالعلاء دلالـت دارد، گزارشـي تـاريخي   
است؛ در اين گزارش آمده اسـت  هاي خود آن را نقل كرده  فروزانفر در يكي از سخنراني  استاد
  كه: 

و فيلسوف آن امام خيامي در مجلس بزرگي به هم رسـيديم و او از   من و حكيم جهان
من در باب (عين مطبق و مصمم) در وصف شمشـير پرسـيد؛ گفـتم مـراد بـه آن شمشـير       

  شكسته است... سپس او در همان مجلس فيدي از عينية ابوالعلا را خواند: 
 الصـدعٍ يخبرنا أن الشعوب إلي    نبي من الغربان ليس علي شرعٍ

  ).25: 1327(فروزانفر،  كنم...آنگاه گفت من او را در دروغش تصديق مي

ا بـوده و بـا ايـن زبـان كتـاب      از ديگر شواهد، آن است كه خيام با زبان عربي بخوبي آشـن 
 200: 1381است؛ بنابراين بعيد نيست كه با شعر معريّ نيز آشنا بوده باشد (ر.ك: فروّخ،   نوشته

 ).197ـ 

كند، آن است كه يكـي از شـاگردان   گري كه آشنايي خيام با شعر معري را ثابت ميدليل دي
ابوالعلاء، كه براي فراگيري ادب به معره النعمان رفته بود، پس از تلمذ نزد ابوالعلاء، به نيشابور 
بازگشته، در اين شهر مجلس درس داشته و احتمالاً خيام از طريق او بـا اشـعار ابـوالعلاء آشـنا     

  ).286: 1389(قنبري،  3بود شده
وجود مضامين مشترك ميان شـعر ابـوالعلاء و رباعيـات حـاكي از آن اسـت كـه سـرايندة        
رباعيات كسي نيست جز همان عمر خيام دانشمند و فيلسوف كه به دليل تبحر در زبان عربي و 
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در رباعيات  از طريق برخي شاگردان ابوالعلاء با شعر او آشنا شده، برخي مضامين شعر معريّ را
  خود وارد كرده است.

صحت انتسـاب رباعيـات بـه خيـام      دليل ديگري كه برخي پژوهشگران براي اثبات 5.1.2
  ن است كه اين افراد عقيده دارنداند آكرده  ذكر

نبايد زندگي عملي يك شاعر را با توجه به شعرش توضيح بدهيم، چون اينهـا بـا هـم    
الحق/ امام] هماهنگي دارد با ايـن اشـعار خيـام و نـه آن     منافات دارد؛ نه آن القاب [حجت
توان حدس زد كه يك نفر ممكن است خيالات خـودش را  اشعار با اين القاب. بنابراين مي

اش هـم  هـا حتمـاً لازم نيسـت در زنـدگي عملـي     به شكل شعر بيان كند، امـا ايـن حـرف   
  ).11: 1383(پورنامداريان،  بشود و محقق گردد  منعكس

دان و ديدگاه كساني كه قائل به وجود دو خيام هستند، يكـي خيـام فيلسـوف رياضـي     2.2
 دانشمند و ديگري شاعري به نام علي خيام بخارايي يا ابن خيام.

نخستين كسي كه قائل به وجود دو خيام شد، صديقي نخجواني بود؛ او در كتابي بـا عنـوان   
بت كند كه حساب خيام دانشمند از خيام شـاعر  پنداري و پاسخ افكار قلندرانة او كوشيد ثاخيام

  . به گفتة اوجداست
حكيم نيشابوري... تمايل به مسلك تصوف داشته و تهذيب اخلاق و تصـفية بـاطن را   

دانسته است... دامـن حكـيم نيشـابوري از لـوث رباعيـات      بهترين وسيلة درك حقيقت مي
. به عقيدة ما سرايندة اين رباعيـات  باشد..ننگيني كه به نام او معروف گرديده است، پاك مي
هاي پسـت  اند كه با دريوزگري و يا از راهكسي يا كساني از رندان قلندر بي نام و ننگ بوده

خـود  مسـت و بـي   هـا والميـده،  ديگري روزانه يك درهمي بـه دسـت آورده و در ميكـده   
  ).20، 1320(صديقي نخجواني،  بافتندمي  رباعيات

بـه نـام از عمـر خيـامي حكـيم تـا       اي طباطبـايي در مقالـه  محيط چند دهه پس از او محمد
خيام شاعر و كتابي به نام خيام يا خيامي كوشيد اثبات كند كـه خيـام دانشـمند نيشـابوري       عمر

زيسـته؛ خلـط نـام ايـن     خارايي مـي شاعر نبوده، بلكه همزمان با وي شاعري به نام علي خيام ب
باه آن دو را يك نفر بدانند و رباعيات را به عمر خيام نفر، سبب شده است تا گروهي به اشت  دو

خيـام  «گويـد  ). وي در جاي ديگر مـي 105ـ   106: 1370طباطبايي، منسوب كنند (ر.ك: محيط
اش را بخواهيد اشعاري كـه مـا متعلـق بـه خيـام      شاعر نيست. اشعار مال ديگران است. خدايي
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: 1379(خيـام،   4»افضـل و مهسـتي و ابـن خيـام    دانيم، متعلق به سه نفر است؛ بابا نيشابوري مي
145 .(  

  اند:اين افراد براي جدا كردن حساب خيام شاعر از خيام دانشمند عمدتاً دو دليل ذكر كرده
اي بـه شـاعري خيـام    رسـي اشـاره  هـاي فا ترين مĤخذ و تذكرهنخست آنكه در قديم 1.2.2

  است.  نشده
فـراد قـرار گرفتـه، چهـار مقالـة نظـامي       يكي از مĤخذي كـه مـورد اسـتناد ايـن گـروه از ا     

ست. او در مقالة سوم (نجوم) از كتاب خود اين حكايت رادربارة مقـام بلنـد خيـام در     عروضي
  كند:علم نجوم نقل مي

فروشان در سراي امير ابوسعد جره، در سنة ست و خمسمائه به شهر بلخ در كوي برده
زاري نزول كرده بودند و من بدان خـدمت  خواجه امام عمر خيامي و خواجه امام مظفرّ اسف
الحق عمر شنيدم كه او گفت: گـور مـن در   پيوسته بودم. در ميان مجلس عشرت از حجت

كند. مرا اين سخن مستحيل نمـود و  موضعي باشد كه هر بهاري شمال بر من گل افشان مي
ر سـال بـود   دانستم كه چون اويي گزاف نگويد. چون در سنة ثلاثين به نشابور رسيدم، چها

او رفـتم و يكـي را بـا     اي بـه زيـارت  تا آن بزرگ روي در نقاب خاك كشيده بود... آدينـه 
ببردم كه خاك او به من نمايد. مرا به گورستان حيره بيرون آورد... در پايين ديوار باغي   خود

خاك او ديدم نهاده و درختان امرود و زردآلو سر از آن بـاغ بيـرون كـرده و چنـدان بـرگ      
گويـد:  و در ادامه مي» فه بر خاك او ريخته بود كه خاك او در زير گل پنهان شده بودشكو

: 1376(نظـامي عروضـي،  » بيـنم در بسيط عالم و اقطار ربع مسكون او را هيچ نظيري نمـي «
101.(  

د عـوفي   استناد ديگر اين دسته از پژوهشگران يكي تذكرة لباب سـت كـه در   الالبـاب محمـ
ربـار سـلجوقيان اختصـاص دارد، نـامي از خيـام بـرده نشـده اسـت         فصلي كـه بـه شـعراي د   

: باب دهم) و ديگري تذكره الشعراء دولتشاه سمرقندي كه در آن نيـز  2، ج1361عوفي،   (ر.ك:
  ).138: 1382از خيام فقط با عنوان يك منجم ياد شده است (ر.ك: دولتشاه سمرقندي، 

ميان شخصيت دينـي و جايگـاه اجتمـاعي    ست كه دومين استدلال اين گروه تناقضي 2.2.2
  خيام در روزگار حياتش با روح و مضمون رباعيات وجود دارد.

ترين منابع موجود است، خيام در دورة حيات خود بـه عنـوان فـردي    طبق آنچه در قديمي
يكـي از سـرآمدان روزگـار خـود      شـده و در زمينـة علـوم دينـي،    ديندار و متدين شناخته مـي 

» پيشـواي حكيمـان  «اي كه سنايي غزنوي از هرات براي او نوشته، او را در نامه است. مثلاً  بوده
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ــا ــده و از او ب ــو  نامي ــه از جــوهر نب ــرده اســت ك ــاد ك ــيعنوان كســي ي ــد  ت نگهــداري م كن
  ).16ـ  13: 1377ملك،   رضازادة  (ر.ك:

 ،الحق و امام ياد كرده است (ر.ك: نظامي عروضـي نظامي عروضي نيز از او با القاب حجت
)؛ علاوه بر اين عناوين، نكتة ديگري كه مد نظر اين افراد است، آن است كه 100ـ   101، 1376

از او دعـوت شـد كـه در كنـار      خيام، به شاهان سلجوقي بسيار نزديك بوده و حتـي يـك بـار   
شده كه توانسته اسـت  سنجر بر تخت بنشيند، حتماً به عنوان يك فرد متدين شناخته مي  سلطان

  مي در دربار سلجوقيان به دست آورد.چنين مقا
ت شـديد غزاّلـي بـوده اسـت و ايـن      از سوي ديگر بنا به روايات تاريخي خيام تحت مراقب

حالي بود كه غزاّلي به سبب تعصبات مذهبي، فهرستي از موضوعات فلسفي فراهم كرده بود در
كـرد؛  دنـد، محكـوم مـي   آميز بود و كساني را كه معتقد به اين اعتقادات بوكه به نظر وي بدعت

غيــر از آنچــه سياســت مــذهبي بنــابراين اگــر خيــام در زمــان حيــاتش بــه داشــتن اعتقــاداتي 
شد، چنانكه در مسلكان او محكوم ميپسنديد، مشهور بود، حتماً به فتواي غزالي يا هم مي  حاكم

 واي متشـرعين بـه قتـل رسـيدند    القضات به اتهـام كفـر و بـه فت ـ   همان عصر كساني چون عين
)؛ پس چطور ممكن است كسي چون خيـام بـا وجـود داشـتن     65: 1387امين رضوي،   (ر.ك:

الحـق، همـان كسـي باشـد كـه در رباعيـات       شهرت ديني و با داشتن القابي چون امام و حجت
باشـي را  انگشت اعتراض بر نظام خلقت نهاده، به انكار معاد برخاسته و مي و مستي و خـوش 

از حكم تكفيـر متشـرعان عصـر خـود     و البته متهم به كفر نشود و  پيشة خردمندان دانسته باشد
  امان ماند؟در

شود از نظر اين دسته از محققان يكي دانستن سرايندة ايـن رباعيـات بـا    چنانكه مشاهده مي
خيامِ فيلسوف متدين امري از مقولة اجتماع نقيضين و محال است؛ در نتيجه آنان انتسـاب ايـن   

كننـد.  وجو ميدانند و شاعر يا شاعران ديگري براي آنها جستادرست ميرباعيات را به خيام ن
ورزي بوده اسـت و  اش مغروق انديشهست كه تمام زندگيبه اعتقاد اين محققان خيام فيلسوفي

ست كـه هرگـز شـك و و ترديـد (از آن دسـت ترديـدهايي كـه در        خواري و متدينينه شراب
  و را نيالوده است.شود) دامن انديشة ارباعيات ديده مي

گيـري و پيـدايش تقابـل خيـام     اين تلاش براي ارائة تصويري ناب از خيـام، سـبب شـكل   
طلب گرديده است؛ در يك سوي اين تقابـل فيلسـوف و   فيلسوف متدين و خيامِ شاعرِ عشرت

اش در تـاريخ ثبـت   دانشمندي قـرار دارد كـه دسـتاوردهاي بـزرگ فكـري، فلسـفي و علمـي       
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شـود، كـه جـز    طلـب ديـده مـي   انـديش و عشـرت  وي ديگر شاعري مـرگ است و در س  شده
  باشي هيچ سودايي در سر ندارد.خواري و خوش باده

ها جاي ترديد بسيار وجود دارد، زيرا اين سازيبه نظر نويسندة اين مقاله در درستي اين ناب
اي بداهت احكام منطقياستدلالات بيش از آنكه بر شواهد و اسناد تاريخي تكيه داشته باشند، بر 

اند؛ احكامي كه اگر چه غالباً بـه عنـوان امـري    بنا نهاده شده» محال بودن اجتماع نقيضين«چون 
هاي تاريخي توان پايداري ندارنـد. اگرچـه ارائـة    اند، در برخورد با واقعيتبديهي پذيرفته شده

ه نشـان از وجـود   هاي چون حافظ و سنايي دشوار است؛ اسـنادي ك ـ اسنادي دربارة شخصيت
هـاي بـزرگ معاصـر و نزديـك بـه      تناقض در آنها داشته باشد، اما بررسي برخي از شخصـيت 

ترين دانشمند توان به نيوتن، بزرگتواند ادعاي ما را اثبات كند. به عنوان نمونه ميروزگار ما مي
در جهـان   پنـدارد كـه همـواره   ساز، نيوتن را دانشمندي مـي جهان مدرن، اشاره كرد؛ ذهن ناب

هاي رياضي و مشاهدات و... مستغرق بوده، جز علم و نگاه علمي چيزي را باور نـدارد؛  فرمول
اش بايد عاري از هر آلودگي بوده باشد؛ حال آنكه بـر طبـق   دانشمندي كه ساحت دانايي علمي

اي نيـز  ست كه تا پايـان عمـر بـه پـژوهش دربـارة باورهـاي اسـطوره       اسناد، نيوتن دانشمندي
رافـي  اي و خهـاي اسـطوره  است؛ او گرچه نماد عقلانيت دنياي مـدرن بـود، دغدغـه     اختهپرد
  ير نويسندة كتاب در ساية آينده:داشت؛ به تعب  نيز

گـذار اصـلي   هاي آينده كه صـورتي آرمـاني بـه نيـوتن بخشـيدند... و او را پايـه      نسل
ونه اين نابغة عقل باور، توانستند بپذيرند كه چگنگري مكانيكي تلقي كردند، دشوار مي جهان

وقت خود را وقف تفسـير انجيـل و محاسـبات [آخـر الزمـاني] گاهشـماري عهـد عتيـق         
است. لاپلاس... شيفتگي او را به اين موضوعات پيچيـده نتيجـة از هـم پاشـيدگي       كرده مي

اش را افسرده كرده بود. اين راه گريز خوشايند، گرچه تصوير دانست كه روحيهاي ميرواني
داد، امـا بـا نيـوتن    ماني [ناب] نيوتن عقل باور را به قيمت روحية افسردة او نجـات مـي  آر

تر] اين است كه دو شخصيت تر [و نه ضرورتاً درستواقعي سنخيت چنداني نداشت. ساده
: 1387(سـيدمن،   كننـده و ديگـري مجنـون   براي نيوتن مفروض بدانيم: يكي با نبوغ خيـره 

107.(  

هـاي  شدة خيام نيز مانند نيوتن در برابر واقعيـت سازين مقاله، چهرة ناببه باور نويسندة اي
شود؛ زيرانه تنها در ميان اسناد تاريخي و آثار تاريخي و ساختار و محتواي رباعيات دگرگون مي

فلســفي شــواهدي وجــود دارد كــه چهــرة خيــام فيلســوف متــدين را مخــدوش ســاخته، از   
دهد، بلكه در رباعيـات نيـز عقلانيتـي حضـور دارد كـه      ها و ترديدهايش خبر ميطلبي عشرت
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سازد. به تعبيري ديگر در شخصيت تـاريخي  طلب ناممكن ميانتساب آنها را به شاعري عشرت
شود، همچنانكـه در اشـعار بـه ظـاهر     طلبي و ترديد ديده ميخيامِ فيلسوف عناصري از عشرت

شـدة خيـام را   تواند تصوير نـاب ه ميگير حضور دارد؛ امري كطلبانه هم عقلانيتي چشمعشرت
  فروريزد و احتمال انتساب رباعيات به او را افزايش دهد. 

  
  دلايل ديگر براي اثبات تعلق رباعيات به عمر خيام. 3

 اسناد تاريخي 1.3

الف. از جمله دلايلي كه معتقدان به افتراق ميان خيام فيلسوف دانشمند با سرايندة رباعيـات بـه   
كردند، يكي آن بود كه در اسناد تاريخي از خيـام فقـط بـه عنـوان يـك دانشـمند       آن استناد مي

بلندپايه ياد شده و ديگر آنكه ممكن نيست دانشمند و فيلسوفي كـه در دوران تعصـب مـذهبي    
اند، همان كسي باشد كه اشعاري الحق ناميدهاي چنين رفيع يافته كه او را حجتسلجوقيان مرتبه

ن دلايـل در نگـاه اول درسـت    مي و مستي سروده باشد. هر چنـد كـه اي ـ   آلود، با مضمونگناه
كننـد  توان به نكاتي پي برد كه ثابـت مـي  رسند، اما با دقت در همين منابع تاريخي ميمي  نظر به

خيام فيلسوف دانشمند، اگر هم اهل عيش و عشرت نبوده است، حـداقل در مجـالس عشـرت    
شده از چهارمقاله اشاره كـرد. در  به همان حكايت نقل توانشده است؛ براي مثال ميحاضر مي

الحـق عمـر   در ميان مجلس عشرت از حجت«گويد كه اين گزارش، نظامي عروضي آشكارا مي
اي خـواري خيـام اشـاره   هرچنـد در ايـن حكايـت نظـامي عروضـي بـه شـراب       ». شنيدم كه...

رسـاند؛  ن) بـه اثبـات مـي   است، اما حضور او را در ميان مجلس عشرت (و نه حاشـية آ   نكرده
اي آنكـه سـرايندة رباعيـاتي    توانـد دليلـي باشـد بـر    اين بودن در ميان مجلس عشرت نمـي   آيا
  دست:  اين  از

 حل كن به جمال خويشتن مشكل ما   برخيز بيـــــــــا بتا بيار بهر دل ما
 ها كنند از گـل مـا  زان پيش كه كوزه   يك كوزه شراب تا به هم نوش كنيم

  )71: 1390(خيام،

  الحق است؟همان حجت
الحـق  در اين حكايت نظامي عروضي بلافاصـله بعـد از آنكـه از خيـام بـه عنـوان حجـت       

گويـد. اجمـاع ايـن دو اگرچـه بـه      كند، از حضور او در ميان مجلس عشرت سخن مـي  مي  ياد
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سـت كـه   ايانـد. ايـن همـان نكتـه    منطقي، محال است اما اسناد از چنين اتفاقي خبر داده  لحاظ
معتقدان به وجود دو خيام براي ترسيم يك شخصيت عاري از تناقض، آن را بـه حاشـيه بـرده،    

  اند از نگاه خوانندگان پنهان سازند.كوشيده
همچنين در اين گزارش، خيام از مرگ خود و از اينكه جايگاه گـور او كجـا خواهـد بـود،     

شود كه انديشـة  در حالي نشان داده ميسخن گفته است. به تعبيري ديگر در اين گزارش خيام 
مرگ حتي در ميان مجلس عشرت نيز بر انديشة او غالب است. اگرچـه نظـامي عروضـي ايـن     

العادة خيام ذكر كرده است، نكتة كليدي اين اسـت كـه   حكايت را براي نشان دادن دانش خارق
گويـد؛  از مـرگ مـي   انديش است كه حتي در ميانة عشرت نيزبنا به روايت او خيام فردي مرگ

  اند: همانند سرايندة رباعيات كه در آنها انديشة مرگ و عشرت در هم تنيده شده
 نرمك نرمك باده خور و چنگ نواز   وقت سحر است خيز اي مايـة نـاز  
 وآنها كـــه شدند كس نمي آيد باز   كانهـا كـــــــه بجاينــد نپاينــد دراز 

  )99(همان: 

يـام سـخني دارد كـه بـا توصـيف      جايگـاه مـرگ در انديشـة خ   غلامحسين يوسفي دربارة 
  نويسد: سازگار است. ايشان مي عروضي  نظامي

تفكـر خيـام اسـت: مـرگ و زنـدگي.      شگفت نيست كه دو موضوع مهم پايـة اصـلي   
مرگ را نخست نوشتم؟ زيرا انديشة مرگ بر اكثر اشعار خيام سايه انداختـه و بـيش از     چرا

پير پاسكال نيز در مقدمة خود بر ترجمة منظوم رباعيـات بـه    كه هرچيز مطرح است، چندان
  مايه و فكر منحصربه فرد رباعيات خيام ياد كرده است، زبان فرانسه از مرگ به عنوان درون

 انديشـة مـرگ اسـت   حتيّ بازگشت خيام به لزوم اغتنام فرصـت زنـدگي نيـز از رهگـذر     
  ).108: 1373(يوسفي، 

قدر به دگرگوني چهرة خيام كمك كند و نشان دهد كه او همانتواند ب: منبع ديگري كه مي
ست از ديدار علي بن زيد بيهقي كه اهل فلسفه بوده به شعر و شاعري هم توجه داشته، گزارشي

  است. در اين گزارش آمده است كه:الحكما نقل كرده با خيام كه بيهقي آن را در تاريخ
و قد دخلت عليَ الامامِ [عمر خيام] فـي خدمـه والـدي ـ رحمـه االله ـ فـي سـنه سـبع و          

  خمسمائه. فسألَنَي عن بيت في الحماسه و هو 
 إذا حلوّا و لا أرض الهدون   لا يرعــون أكنــاف الهوينــا
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هـولاء و منعـتهم يعنـي    فقلت الهوينا لاتكبيرَ له كالثرّيا و الحميا و الشاعرُ يشـير إلـي عـزِّ    
لايسفون إذا حلوا مكاناً إلي التقصيرِ و لا إلي الأمر الحقير بل يقصدونَ الاسد فالاسد من معـالي  
 نها محيطُ دائرهماربعه القوسيه الخطوط أنواع القوسيه. فقلت الأمُور. ثم سألني عن انواعِ الخطوط

 نها قوسو م دائره نصف نها قوسفقَـالَ  و م .دائره ن نصفم أعمنها قوسو م دائره ن نصفأقلٌ م
  ).84ه.ق :  1350(بيهقي، خزملوالدي اعرفها من أ

شـود؛ خيـام بـرخلاف بسـياري از     از اين حكايت به خوبي آگاهي خيام از شعر دانسته مـي 
د، بـه شـعر   دانسـتن فلاسفه كه شعر را در مقايسه با فلسفه و برهان امري عرضـي و ثـانوي مـي   

سـت  شود، خيام نه تنها فيلسـوفي داده است. چنانكه از حكايت نقل شده استنباط مياهميت مي
كند) بلكه اش با شعر ابوالعلاء نيز تأييد ميكه به شعر و شاعري علاقه دارد (اين نكته را آشنايي

نويسـندة   بينـد؛ چـرا كـه همانگونـه كـه بـراي آزمـودن       اساساً تقابلي ميان شعر و فلسـفه نمـي  
كند. بـه تعبيـري ديگـر    كند، پرسشي از هندسه نيز طرح ميالحكما پرسشي از حماسه مي تاريخ

  شعر و هندسه براي خيام ارزشي برابر دارند.
  

 محتواي رباعيات 2.3

روزگارانش فيلسوفي برجسته و دانشمندي بزرگ بوده است كـه مسـائل   الف. خيام به گواه هم
يـن همـه آثـاري كـه از او     ه واسـطة دانـش او گشـوده شـد. بـا ا     بسياري چون اصلاح تقويم ب

آيـد. از ميـان همـين    مانده در مقايسه با جايگاه علمي او بسيار اندك و ناچيز به نظر مييادگار به
آثار معدود برخي به دانش هندسه (رسالة في شرح ما اشكل مـن مصـادرات كتـاب اقليـدس)     

رسد؛ رسالاتي كـه  و به تعداد انگشتان دو دست نمياند و تعداد رسايل فلسفي ااختصاص يافته
اند و چه بسا اگر پرسش آنها نبود، از اين هاي معاصران او تأليف شدهعمدتاً در پاسخ به پرسش

رسيد. خيام در نوشتن اين رسـالات نيـز دقـت بسـيار     مرد چيزي به دست امروزيان نميبزرگ
اي اين حكيم در آثار فلسفي خود بـه گونـه  «اند: گفتهها داشته است تا آنجا كه دربارة اين رساله

:  1383دينـاني،  (ابراهيمـي » مسايل را مطرح كرده كه با احكام شريعت تعارض و تضـاد نـدارد  
630.(  

ست به نام الكون و التكليف كه خيام آن را در پاسخ بـه  اييكي از اين رسايل فلسفي رساله
وي، نگاشـته اسـت. نسـوي در ايـن نامـه از خيـام       نامة قاضي فارس، محمد بن عبدالرحيم نس
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به سرّ حكمت الهي براي خلق انسان و تكاليف ديني پرسش كرده بود. خيام در ابتداي اين  راجع
  ست: ترين مسائل فلسفياز جملة پيچيده» تكليف«و » وجود«كند كه مسألة رساله تصريح مي

د، سه مطلب است... يكي مطالب ذاتي و حقيقي كه در فن حكمت از آن بحث مي شو
باشـد و آن عبـارت از سـؤال از    چه چيز مـي «باشد... دوم مطلب مي» آيا هست«مطلب كه 

باشد و آن عبارت از مي» چرا اينگونه است«حقيقت شيء و ماهيت آن است... مطلب سوم 
 ـ     سؤال از علت و سـببي  ه وجـود آمـده اسـت... و هـيچ     سـت كـه بـه واسـطة آن شـيء ب

از مطلب (آيا هست اين چيز) يعني اينيت و ثبوت خالي باشد و چـون   نيست كه  موجودي
هر چه از اينيت و ثبوت خالي باشد، معدوم است ... و نيز هيچ حقيقت و ماهيتي نيست كه 
از ماهيت ديگري امتياز و تعبيه نداشته باشد، چون هرچه از اين تعيين و امتياز خالي باشـد،  

ايم و اين محال باشد، ولـي ممكـن اسـت بعضـي     كردهمعدوم است و آن را موجود فرض 
 ).336: 1377(خيام،  لميت (چرايي) خالي باشد موجودات اشياء از

  شود از نظر خيام مسائل اساسي فلسفه عبارتند از: همان طور كه مشاهده مي
 »  آيا هست؟«شناختي كه مربوط است به مطلب مسائل هستي ـ

  شود.به ذات يا اصل هر چيز مربوط ميكه » حقيقت شيء«و » ماهيت«مسألة  ـ
ــي؟«مســألة  ـ ــر در » چراي ــن پرســش اخي ــز اســت.  اي ــين علــت هــر چي صــدد تعي

  ).336: 1387رضوي،  امين  (ر.ك:
اين مسائل فلسفي را كه خيام در رسالة الكون و التكليف دربـارة آنهـا بحـث كـرده اسـت،      

  اهده نمود؛ مثلاً در اين رباعي:توان در رباعيات نيز مش مي
ــودن    ــم فرس ــه غ ــاد را ب ــوان دل ش  وقت خوش خود به سنگ محنت سودن   نت
 مي بايـد و معشـوق و بـه كـام آسـودن        كس غيب چه داند كه چه خواهد بودن؟

  )74: 1390(خيام، 

س از مـرگ هسـت يـا نيسـت؟ كـس غيـب       پرسد كه آيا زندگي ديگري پخيام تلويحاً مي
دانـد  است كه كس خبر از عالم غيب ندارد و نميداند كه چه خواهد بودن؟ و چون معتقد   چه

  ».مي بايد و معشوق و به كام آسودن«كند كه: كه آيا معادي هست يا نيست، توصيه مي
  يا در اين رباعي: 

ــره ــتن ماســت در داي ــدن و رف  او را نــه بــدايت نــه نهايــت پيداســت   اي كام
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 رفتن به كجاست؟كاين آمدن از كجا و    كس مي نزند دمي در اين معني راست
  )79(همان: 

كند، چرايي به دنيا آمدن انسان، چندي زيسـتن  خيام از چرايي تولد و مرگ انسان سؤال مي
سـت كـه خيـام مكـرر در     آلـودي هايي حيرتترين پرسشو سرانجام مرگ او از جمله اساسي

  يابد.كند و البته پاسخي براي آن نميرباعيات به آن اشاره مي
يـرت در برابـر اسـرار آن را    تـوان پرسـش از حقيقـت جهـان و ح    نيـز مـي   در رباعي زيـر 

  نمود:  مشاهده
 ها گفتنددر روح به انواع سخن   آن بيخبران كه در معني سـفتند 
 اول زنخي زدند و آخر خفتنـد    آگه چو نگشتند به اسرار جهان

  )54(همان: 

آن اشاره كرده، آن اسـت كـه از    نكتة كليدي ديگري كه خيام در رسالة الكون و التكليف به
؛ اين خالي بودن از »ممكن است بعضي موجودات اشياء از لميت (چرايي) خالي باشند«نظر او 

  توان در برخي از رباعيات مشاهده كرد. مثلاً در اين رباعي:لميت نيز را نيز مي
 وز رفتن من جلال و جاهش نفزود   از آمدنم نبود گردون را ســــــود 

 كين آمدن و رفتنم از بهر چه بـود؟    هيچ كسي نيز دو گوشم نشـنود وز 
  )86(همان: 

شـود. در ايـن رسـاله    نزديك به همين مسأله در ترجمة خطبه الغراء ابن سينا نيز ديـده مـي  
  است:  آمده

دانستن كه ايزذ عزّ و علا را در هيچ چيز غرض نبود كي غرض از عجز و نقصان  ببايذ
ــا ذاتصــاحب غــرض باشــذ و ح آن گــردد، بلكــه همــة موجــودات   ســة آن غــرض ب

الوجودند به اضافت با وجود ايزد تعالي و هيچ موجود از ديگر اولي نيست به وجود   واجب
كـي آن   اند از نظام و اتقان و نيكـويي و تمـامي كـي از آن بهتـر نشـايذ     بلكه همه بر صفتي

  ).316:  1377(خيام،  بود  نوع

  نويسد:ر رسالة الكون و التكليف ميخيام در ادامة سخنان خود د
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انـد  بدان در اين مسأله [تفاوت موجودات در درجة شرافت] بسياري دچار حيرت شده
تا آنجا كه فرزانه و خردمندي را نتوان يافت كه در اين باب با تحير دست به گريبان نباشـد  

در ايـن مسـأله   تـر  الرئيس بوعلي سـينا بـيش  و شايد من و معلم من افضل المتأخرّين شيخ
ايم و ايـن  ايم كه نفوس خود را قانع كردهنظر كرديم و در نتيجه بحث به جايي رسيده امعان

 ـ     ه چيـز ركيـك باطـل كـه ظـاهري      قناعت يا به واسطة ضعف نفس مـا بـوده اسـت كـه ب
ه مـا را بـه   باشد ك ـايم و يا به واسطة قوت كلام در نفس خويش ميدارد، قانع شده  آراسته

 ).338(همان:  كرده است اقناع وادار

سـينا دربـارة مسـألة تفـاوت     گويد كه هرچند او و ابـن در اين عبارات خيام به صراحت مي
اند، اما اين احتمال را كه اين نتايج نادرست باشند، موجودات در درجة شرافت به نتايجي رسيده

كند؛ گويي خيام به درستي بـاور خـود ايمـان و يقـين نـدارد. او تـرس آن را دارد كـه        رد نمي
ايـن عبـارت (بـا بـه كـار بـردن       باورهايش راهي به حقيقت نداشته باشد؛ ترديدي كه در قلب 

  اندازد:شايد) سكني گزيده است، خواننده را به ياد رباعياتي از اين دست مي  قيد
ـــدر ره د  ــد انـــــ ــومي متفكرن ــنق  قومي به گمان فتــــــاده در راه يقـين    ي

 كاي بي خبران راه نه آن است و نه اين   ترســم از آنكــه بانــگ آيــد روزيمــي
  )100: 1390(خيام،

تواند اين شباهت مضمون ميان محتواي رباعيات و رسالة فلسفي الكون و التكليف خود مي
  اي باشد دال بر اينكه نويسندة رساله و سرايندة رباعيات يك نفر است. نشانه

توان براي اثبات تعلق رباعيات بـه عمـر خيـام، ذكـر كـرد، وجـود       دليل ديگري كه ميب. 
ست كـه  هاي پرتكراريگر در رباعيات است. اين مضمون يكي از موتيفمضمون كوزه و كوزه

استفاده شده است. در واقـع شـاعر رباعيـات هـر گـاه       عموماً براي مسألة زندگي و مرگ از آن
تـأملات فلسـفي در بـاب وجـود و      خواسته است دربارة مسألة مرگ، كه در اين اشعار حاصل

گر استفاده كـرده، جسـم انسـان را بـه منزلـة      است، سخن بگويد، از مضمون كوزه و كوزه  عدم
اما بالاخره روزي به اصل خاكي  خاكي تصور كرده كه هرچند امروز شكل انساني زيبا داراست،

سـازد كـه ديگـران از آن آب يـا     اي مـي گـر دهـر (خداونـد) از آن كـوزه    خود برگشته، كـوزه 
 نوشند. مي  شراب

گر، در نيشابور آن زمان، چه در اين بحث اهميت دارد آن است كه مضمون كوزه و كوزه آن
گـري و  ز الفـاظ كارگـاه كـوزه   مضموني رايج بوده و در طرح مسائل فلسفي و كلامي همواره ا
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شده و گويا براي نيشابوريان از كوزه و سفال، به عنوان نمادي از نظام زندگي و مرگ استفاده مي
  ).402: 1391رفته است (ر.ك: شفيعي كدكني، بديهيات به شمار مي
 كدكني، محمد بن سرخ نيشابوري نيز در شرح قصيدة ابوالهيثم گرگاني، ابداعبه گفتة شفيعي
مسألة تكرار مرگ و زندگي و «گري مانند كرده و چنان كه از لحن او پيداست، مبدع را به كوزه

گر ديدن، در محيط زنـدگي و روزگـار او كـه نيشـابور نيمـة اول      صورت آن را در شكل كوزه
  ).407و  405(ر.ك: همان: » ستپنجم است، امري بسيار رايج و تمثيلي  قرن

گر و كاربرد آن در تبيين مسألة حيـات و مـرگ در نيشـابور،    زهبا توجه به رواج موتيف كو
گر و ديگر مفاهيم وابسته به آن، توان به اين نتيجه رسيد كه رباعيات، كه موتيف كوزه و كوزهمي

ست كه از يكي از مضـامين رايـج در   در آنها به كرات به كار رفته است، از عمر خيام نيشابوري
بهترين شكل اسـتفاده كـرده اسـت،    وير مرگ و حيات مكرر، به فرهنگ پيرامون خود براي تص

طباطبــايي ادعــا كــرده از آن مهســتي گنجــوي و باباافضــل كاشــاني و گونــه كــه محــيط آن  نــه
  زيستند. اي جز نيشابور ميبخارايي كه در محيط فرهنگي  خيام ابن

دة آنهـا از  گيـري سـراين  كنـد، بهـره  ج. نكتة ديگري كه در بررسي رباعيات جلب توجه مي
ست. همين امر سبب شده است كه فهم آنها نيازمند آشنايي اصطلاحات يا برخي قواعد فلسفي

  با دقايق و اصطلاحات فلسفي باشد. براي نمونه فهم رباعي
 ستپيش از من و تو تاج و نگيني بوده   سـت هر ذره كه در خـاك زمينـي بـوده   

 كــــــــــان هم رخ نازنيني بوده ست   گـــــرد از رخ نـازنين بـه آزرم فشـان   
  )77: 1390(خيام،

: 1379امكان پـذير نيسـت (ذكـاوتي قراگزلـو،     » گراييذره«يا » مذهب ذره«بدون آگاهي از 
شود؛ نـه تنهـا سـرايندة    )؛ اما دامنة حضور فلسفه و تفكر فلسفي تنها به اين حد محدود نمي89

طلبانـة خـود   هـاي عشـرت  ت، بلكه او در بيان انديشهرباعيات از مفاهيم فلسفي بهره گرفته اس
اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه در ربـاعي زيـر       بهرة فراوان بـرده  همچون اهل منطق از قواعد فلسفي

اي منطقي (الواحد لايصدر عنه الا واحد) بـه زيبـاترين شـكلي    طلبي با استفاده از قاعدهعشرت
  توجيه شده است:

 آن يار عزيز تندخو خواهــــــــد بود   دوگو خواهـد بـو  گويند به حشر گفت
 خوش باش كه عاقبت نكو خواهد بود   از خير محـض بـد نيايـد هــــــرگز    
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  )98: 1367(خيام،

شاعر در اين رباعي به انكار دوزخ پرداخته، وجود آن را امري غير منطقي دانسته است؛ زيرا 
نيكي (بهشت) صادر نخواهد شد؛ وجود باور دارد از ذات خداوند ـ كه خير محض است ـ جز 

اسـت. بـر اسـاس ايـن قاعـده كـه برخـي از        » الواحـد «دوزخ (شر) در حقيقت مغاير با قاعدة 
) 451: 1389دينـاني،  انـد (ابراهيمـي  ترين قاعدة فلسفة اسلامي دانستهپژوهشگران آن را بنيادي

خيت هرگـز معلـولي   ست، زيرا بدون اين سنوجود نوعي سنخيت ميان علت و معلول ضروري
  ر نخواهد شد. به گفتة پژوهشگرانصاد

فويه ايـن برهـان را در رسـالة    ملا رجبعلي تبريزي، حكيم مشـائي مشـرب عصـر ص ـ   
آورده و در باب لزوم سنخيت بين علت و معلول تأكيد بسيار كـرده اسـت. وي آن     خويش

لكة روحي نوع خصوصيت را كه در وجود علت نسبت به معلول هميشه موجود است، به م
و حالت هنري اهل صنعت تشبيه نموده است؛ زيرا مادام كه شـخص هنرمنـد داراي ملكـه    

زنـد. شـاعر اگـر از    هنري نباشد، هرگز عملي كه ارزش هنري داشته باشد، از وي سر نمي
سـرايد. نقـاش اگـر داراي    ملكة هنري و فن ظريف شعر برخوردار نباشد، شعر زيبايي نمي

آورد و همچنين است حالـت كليـة اربـاب    اي به وجود نمياثر ارزنده اي نباشد،چنين ملكه
  ).457(همان:  ظريفهحرف و صنايع 

آنچه آشكار است اين است كه سرايندة اين رباعي چنان با دقايق فلسفي و قواعـد آن آشـنا   
طلبي را نيز در چهـارچوب منطـق و قواعـد آن بيـان كـرده اسـت.       بوده است كه حتي عشرت

رسـاله در علـم   «آن در رسـالة  ست كه خيـامِ فيلسـوف نيـز از    اياين همان قاعده شگفت آنكه
  ). 382: 1377استفاده كرده است (خيام، » وجود  كليات

توان به آنها استناد كرد، مضمون در لحظه زيستن و دم را د. مضمون ديگري رباعيات كه مي
تأمـل در هسـتي، حيـرت و    غنيمت شمردن است. اين مضمون را، كه بيش از هر چيـز نتيجـة   

تـوان  ست، در آثار به جامانده از فيلسوفان يوناني نيز مـي انديشيسرگشتگي در برابر آن و مرگ
  سوف يونان باستان، آمده است كه: آشكارا مشاهده كرد؛ مثلاً در تأملات ماركوس اورليوس، فيل

آويـزة گـوش كـن.    اندرز حقيقي را همه چيز را به حال خود بگذار و فقط همين چند 
زيد، در اين لحظة گذرا: بـاقي عمـرش يـا    ياد داشته باش كه انسان فقط در زمان حال مي به

(ماركوس اورليـوس،   گذشته است يا هنوز فرا نرسيده است. اين زندگي فاني كوتاه است...
1398 :36 .(  
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از تـأملات  تواند نشـاني باشـد   پرتكرار بودن اين مضمون خردگرايانه در رباعيات، خود مي
فيلسوفانه و آشنايي سرايندة آنها با فلاسفة يوناني و در نهايت اينكه اين سراينده كسي جز خيام 

  فيلسوف نيست.
  تواند مصاديقي از اين مضمون در اين اشعار باشند:رباعي زير مي

ــه   اي دل غم اين جهـان فرسـوده مخـور    ــوده ن ــور بيه ــوده مخ ــان بيه  اي غم
 خوش باش غم بـوده و نـابوده مخـور      نيست نابوده پديدچون بوده گذشت و 

  )96: 1390(خيام، 

  
 ساختار رباعي 3.3

ترين دليل در اثبات صحت انتساب رباعيات به خيـام باشـد،   تواند اصليدليل ديگر، كه البته مي
  ارتباط ميان ساختار رباعي با تفكر خردگرا و فلسفي خيام است.

تـري برخـوردار اسـت و همـاهنگي     فارسي، رباعي از انسجام بيشهاي شعر در ميان قالب
تـوان يـك بيـت آن را    خـورد؛ چنانكـه نمـي   هـاي آن بـه چشـم مـي    تـري ميـان مصـراع   بيش
محتـواي ربـاعي   گـرفتن بيـت ديگـر، فهميـد، ايـن تشـكل و وحـدت در معنـا و         درنظر  بدون

: 1374انـد (ر.ك: شميسـا،   شود، بلكه از لحاظ لفظ نيز اين دو بيت به هـم وابسـته  نمي  خلاصه
كه گويا هر مصراع آن نقـش خاصـي   ست اي).وابستگي اجزاي رباعي به يكديگر، به گونه217
تـوان بـه تنهـايي و    مجموع شعر بر عهده دارد و به همين سبب هيچ يك از اين اجزا را نمـي در

مندي انسجامخارج از بافت كلي شعر در نظر گرفت و معنايي كامل از آن برداشت نمود؛ همين 
ست كه باعث شده است نيما يوشيج كه بيش از همه در انديشة ابداع قالبي منسجم براي رباعي

اي داشته باشد و تا پايان عمر سرودن در اين قالب شعري شعر فارسي بود به رباعي توجه ويژه
ي را كنـد، ربـاع  . اخوان ثالث نيز آنجا كه دربـارة سـاختمان شـعر نـو بحـث مـي      5را ادامه دهد

تواند الگويي براي شعر نو به شـمار آيـد. وي   داند كه به سبب استحكام ساختاري، ميمي  قالبي
مان يك رباعي اسـتادانه اسـت كـه    شعر خوب امروز مثل ساخت«نويسد: دربارة اين موضوع مي

اي خاص در مجموع هماهنگ شعر دارد، براي رساندن معني و ضرب آخركه مصرع وظيفه  هر
  ).213: 1376(اخوان ثالث، » آيدر ميدر مصراع آخ

سـت؛ چنانكـه   آنچه دربارة ساختار ربـاعي اهميـت دارد، شـباهت آن بـه قضـاياي منطقـي      
ربـاعي در چهـارچوب   «گويـد:  پروفسور محسن هشترودي، يكي از سرآمدان علم رياضي، مي
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كيفيـت  اي منطقي نيست، چنانكه گويي حكيم فيلسـوف  شباهت به صورت قضيهبنيان خود بي
هروي نيـز  ). نجيب مايل35تا، (هشترودي، بي» كنداستنتاج حكمي را از احكام ديگر عنوان مي

  نويسد:دربارة ساختار رباعي ديدگاهي مشابه دارد. وي دربارة اين موضوع مي
اي كه سه مصراع اول آن به حيـث  رباعي شكل يك قضية منطقي را دارا است؛ به گونه

شـود و معـاني در واقـع در    و مصـراع چهـارم نتيجـة آن مـي    صغري و كبري طـرح شـده   
 يابـد كند و مصـراع اخيـر از پختگـي مصـارع قبلـي پـرورش مـي       چهارم نبعان مي  مصراع
  ).217: 1374هروي به قل از شميسا،  (مايل

صـراع چهـارم اسـت كـه بـار معنـايي       آيـد، ايـن م  همانگونه كه از گفتة مايل هروي بر مي
سـت بـر گفتـار    كشد. اين ربـاعي نجيـب كاشـاني نيـز تأييـدي     دوش ميمصراع قبل را به   سه
  هروي: مايل

 بر خلـق كـدام يـك بـه حقنّـد اميـر         تزويـر گفتي كه از آن چهار كس بـي 
 مقصد ز رباعي اسـت مصـراع اخيـر      من شاعرم و جز اين ندانم كه به شعر

  )218(همان: 

است تا رباعي بهترين قالب براي ثبت ترديد همين انسجام و شكل منطقي سبب گرديده بي
گشـايند، ربـاعي را   هاي فلسفي به شمار آيد و فلاسفه آنگاه كه زبان به سرودن شعر ميانديشه

توان همـان  قالبي مناسب براي ثبت تأملات خود قرار دهند. با دقت در رباعيات اين فلاسفه مي
  عي مشهور از ابن سينا:ساختار قضاياي منطقي را مشاهده نمود؛ مثلاً در اين ربا

 تر از ايمان مـن ايمـان نبـود   محكم   كفر چو مني گزاف و آسـان نبـود  
 پس در همه دهر يك مسلمان نبود   در دهر چو من يكي و آن هم كافر

وجو كرد؛ شاعر اين رباعي در مصراع اول اين اي از استدلال منطقي را جستتوان نمونهمي
سـي چـون او، آسـان نيسـت و پـس از      نسـبت دادن كفـر بـه ك   كنـد كـه   موضوع را مطرح مي

كوشد با طرح يك قضـية منطقـي باايمـاني خـود را بـه اثبـات برسـاند. بـه طـوري كـه            مي  آن
كند و سپس در مصراع چهـارم از  هاي دوم و سوم را به عنوان صغري و كبري طرح مي مصراع

  گيرد:آن نتيجه مي
  ت.تر از ايمان من ايماني نيسصغري: محكم

  كبري: در همه عالم يك نفر ايماني چون من دارد و او هم كافراست.
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  نتيجه: پس در همه دهر يك مسلمان نبود.
نكتة قابل تأمل آن است كه در همة رباعيات مذكور، بار معنايي شعر بر دوش مصراع چهارم 

در حكـم  چيني در سه مصراع اول، مصـراع چهـارم را   قرار گرفته است؛در واقع شاعر با مقدمه
دهد و ماحصل آنچه در رباعي قصد بيان آن را داشته است، در اين نتيجة استدلال خود قرار مي

دهـد ربـاعي از سـاختاري منطقـي     سـت كـه نشـان مـي    كند و اين همان چيزيمصراع بيان مي
ست كه آن را قالب مناسبي براي ثبت تأملات فلسفي قرار برخوردار است و اين ساختار منطقي

  ست. داده ا
ز مـورد بررسـي قـرار گيرنـد،     انـد ني ـ حال اگر چند رباعي كه بـه خيـام نسـبت داده شـده    

توان رباعي زيـر  باشند؛ براي مثال ميشود كه آنها نيز داراي همان ساختار منطقي مي مي  مشاهده
  را در نظر گرفت:

 نتوان به اميد شـك همـه عمـر نشسـت       چون نيست حقيقت و يقين اندر دسـت 
 خبرب مرد چه هشيار و چه مستدر بي   ننهـيم جـام مـي از كـف دسـت     هان تا 

  )78: 1390(خيام، 

كند كه هيچ كس تا بـه حـال   در اين رباعي شاعر در دو مصراع اول اين موضوع را بيان مي
توان تا آخر عمر با شك و ترديد زندگي كرد. اين نتوانسته به حقيقت دست يابد؛ در ضمن نمي

اي هستند براي بيان اين نتيجه كه: هـان تـا ننهـيم جـام مـي از كـف دسـت.        دو مصراع مقدمه
مجموعة استدلال گذشته، يعني حال كه راهي به حقيقت نيست، بايد دم را غنيمت دانست و با 

كـه حـال كـه نـه هشـيار بـه        اي ديگـر و ايـن  توانـد مقدمـه  شادماني زندگي كـرد، خـود مـي   
  هشيار و مست نيست. يا در رباعي رسد، نه مست، پس فرقي ميان مي  حقيقت

 ســت فريــاد مكــنفــردا كــه نيامــده   از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكن
ــن    ــاد مك ــته بني ــده و گذش ــر نام  حالي خوش باش و عمر بر باد مكن   ب

  )105(همان: 

ست. پس از او يـاد مكـن؛   نيافتنيگويد كه گذشته رفته و دستشاعر در دو مصراع اول مي
كند كه بـر فـرداي نيامـده و گذشـته     هنوز نيامده است. پس در مصراع سوم توصيه ميفردا هم 

هاي مقدماتي گرفته، در مصراع چهارم بيان شده است: اي كه شاعر از مصراعاعتماد مكن. نتيجه
  خوش باش و عمر بر باد مكن.
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سـت كـه   جـايي  ها و در آخر نتيجه گرفتن از آنها، گـاه در رباعيـات تـا   چينياينگونه مقدمه
شـوند كـه در   اي مـي بـه نتيجـه  مقدمات كاملاً شكل صغري و كبراي منطقي را دارند و منجـر  

  شود. مثلاً در رباعي:آخر به آن اشاره مي  مصراع
ــود    وگو خواهد بـود گويند به حشر گفت  وان يــار عزيــز تنــدخو خواهــد ب

ــد   ــويي ناي ــز نك ــر محــض ج بود خوش باش كه عاقبت نكو خواهد   از خي 
  )98: 1367(خيام، 

، »خداونـد خيـر محـض اسـت    «ه است؛ چيني پرداختدر اين رباعي شاعر نخست به مقدمه
، كبراي آن. از كنار هم نهادن »از خير محض جز نكويي نايد«تواند صغراي اين قضيه باشد و  مي

  ».عاقبت نكو خواهد بود«شود: اي حاصل مياين دو مقدمه نتيجه
نهـا بـه خيـام يـا شـاعراني ديگـر       شاهده شد، رباعياتي كه بر سـر انتسـاب آ  طور كه مهمان

باشند، هم از لحاظ ساختار، از است، هم از لحاظ محتوايي، داراي  خصيصة فيلسوفانه مي  بحث
شناساني چون گلدمن و لوكاچ اعتقاد دارند، ميـان  شكلي منطقي برخوردارند. اگر چنانكه جامعه

وار رتبـاطي وجـود داشـته باشـد، ايـن سـاختار منطقـي و رياضـي        محتوا و شكل آثـار ادبـي ا  
تـر فيلسـوف بـودن شـاعر آنهـا      تواند نشاني از خردگرايي سرايندة آنها يـا بـه تعبيـر به    خودمي

توانـد دليلـي باشـد بـر اينكـه      . به عبارت ديگر ساختار منطقيرباعيات، خود مـي 6بدهد  دست به
داشته و كوشيده است تأملات فلسفي خود را در ست كه ذهني منطقي سرايندة اين اشعار كسي

شك اين اند؛ بياي چون ابن سينا و خواجه نصير نيز كردهقالب شعر بيان كند؛ كاري كه فلاسفه
دان، شاعر كسي نيست جز خيام نيشاوري كه به عنوان يـك فيلسـوف مشـايي و يـك رياضـي     

دانـي كـه از ذهنـي منطقـي     رسد كـه فيلسـوف و رياضـي   است؛ طبعاً غريب به نظر نمي  شهره
هاي رياضي در سرودن شعر نيز بهره گيرد و رباعياتي حل معادله برخوردار است از همان روش
هاي فلسفي هستند، بلكه در ذات و ساختار خـود نيـز، شـكلي    بسرايد كه نه تنها حامل انديشه

، رباعيـات را بـه   منطقي دارند. در حالي كه اين ذهنيت منطقي را نزد كسان ديگري كه محققـان 
توان سراغ گرفت؛ علي بخارايي، مهستي گنجوي و باباافضل كاشاني، اند، نميآنها منسوب كرده

انـد كـه از آنهـا بتـوان انتظـار سـرودن       دان شناخته نشـده هيچ يك به عنوان فيلسوف يا رياضي
يــام برخوردارنــد و ايــن تنهــا عمــر خ رباعيــاتي را داشــت كــه از ســاختاري اينچنــين منطقــي

ست كه به سبب بهره داشتن از علوم فلسفه، نجوم و رياضـي، از ذهنـي منطقـي نيـز      نيشابوري
  برخوردار بوده، توانسته رباعياتي، با چنين فلسفة عميق و ساختاري مستحكم را به وجود آورد. 
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  گيري نتيجه. 4
است؛ گروهـي از  پژوهي مسألة انتساب رباعيات به خيام يكي از ابهامات اصلي در كارنامة خيام

انـد؛ امـا برخـي ديگـر از     مـدار دانسـته  پژوهشگران شاعر رباعيات را همان خيامِ فيلسوف دين
پژوهشگران از انتساب اين رباعيات بـه خيـام خـودداري كـرده، رباعيـات را از افـرادي ديگـر        

رباعيات به  ترين دليل آنها براي نادرست دانستن انتساب ايناند. اصليخيام) دانسته(خيامي، ابن
است. از نظر آنان يكـي دانسـتن شـاعر ايـن     » امتناع اجتماع نقيضين«خيام باور به اصل فلسفي 

ــرت  ــات عش ــن   رباعي ــوف دي ــام فيلس ــا خي ــه ب ــه و الحادگرايان ــطلبان ــة  م ــري از مقول دار ام
باشد. نتيجة ناگزير چنين باوري ايجاد تقابل ميان خيام شـاعرِ  است و محال مي  قيضين  اجتماع 

مـدار  مدار است؛ در يك طـرف ايـن تقابـل فيلسـوفي ديـن     طلب با خيامِ فيلسوف دينرتعش
انـد و در طـرف ديگـر شـاعري     عصرانش او را امام و حجت الحـق ناميـده  دارد كه هم  حضور
  طلب كه اشعارش رنگ و بوي الحاد دارند.عشرت

وار هسـتند ـ در   هـاي منطقـي اسـت   اما اين تقابل ساخته شده ـ هرچند كه بر بداهت قاعـده  
هاي به جاي مانده از روزگار خيام تاب مقاومت ندارد؛ زيرا نه تنها برخورد با واقعيت و گزارش

ون بـودن در ميـان مجلـسِ عشـرت     هـايي چ ـ روزگاران خيام نكتـه هاي تاريخي همدر گزارش
سـازد،  آل فيلسوف هميشه انديشمند و خردگرا را آلـوده مـي  شود كه تصوير ناب/ ايدهمي  ديده

رد كـه انتسـاب آنهـا را بـه يـك      بلكه در محتوا و سـاختار رباعيـات نيـز عقلانيتـي حضـور دا     
ها در دو سوي تقابـل  سازد. وجود اين آلودگي/ تناقضطلب ناممكن ميعياش و عشرت  شاعر

ريزد، بلكه با نفي خيامي يا ابن خيام مجعول، شده را از درون فرو ميمذكور نه تنها تقابل ساخته
  دهد.حتمال انتساب اين رباعيات به خيام را افزايش ميا

  
  ها نوشت پي

ترين منابعي كه در آنها به شاعري خيام اشاره و رباعياتي از او نقل شـده اسـت   براي اطلاع از قديمي. 1
يدعلي ميرافضـلي، تهـران، مركـز    رجوع كنيد به كتـاب رباعيـات خيـام در منـابع كهـن، تـأليف س ـ      

  .1382دانشگاهي،   نشر
تنـاقض اصـل   «گويـد:  كدكني، در توجيه ايـن تنـاقض مـي   محمدرضا قنبري نيز به تبعيت از شفيعي. 2

تري دارد... اينكـه  ست و اين اصل در هستي خردمندان نمود و نمايش بيشترديدناپذير حيات بشري
مـرو  خيام از علوم محض به جهان شعر پيوسته، بهترين دليـل ايـن دوگـانگي يـا چنـدگانگي در قل     
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شود، براي آن اسـت  است. حجم سنگيني از تناقض كه در آراي بزرگان فكر و انديشه ديده مي  ذهن
  ).253ـ  254: 1389(قنبري، » كه به قول مارسل پروست... زندگي خود متناقض است

ي، تأثيرپـذيري خيـام از   محققاني كـه معتقـد بـه وجـود دو خيـام هسـتند، از جملـه علامـه جعفـر         . 3
  ).39: 1375كنند (ر.ك: جعفري، عريّ را انكار ميم  ابوالعلاء

: 1377داند (ر.ك: دشتي، علي دشتي نيز در دمي با خيام رباعيات را منسوب به خيام و نه از آن او مي. 4
). علامه محمد تقي جعفري نيز در مقدمة كتاب تحليل شخصيت خيام بر شاعر نبودن عمر خيـام  18

 ).2: 1375داند (جعفري، دان و اخترشناس ميوف، رياضيتأكيد كرده، او را تنها يك فيلس

هاي كلاسـيك  جايگاه قالب«براي اطلاع از جايگاه رباعي در انديشة نيما يوشيج رجوع كنيد به مقالة . 5
، 11هاي ادبي، شمارة شده در فصلنامة پژوهشخاني، چاپنوشتة عيسي امن» در انديشة نوگراي نيما

 .9ـ  26، صص 1385بهار 

به اعتقاد برخي پژوهشگران، بر اساس نظرية ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن، نه فقط رباعيـات  . 6
منسوب به خيام بلكه قالب رباعي به طور كلي به سبب داشتن ساختار منطقي، بهتـرين قالـب بـراي    

شاعران  آيد و به همين دليل است كه مبدع آن رودكي يا يكي ازهاي فلسفي به شمار ميثبت انديشه
نگري خردگراي ست كه ساختار منطقي و منسجم رباعي انعكاسي از جهانخردگراي سبك خراساني

 ).1ـ  14: 1389اوست (ر.ك: خاتمي و همكاران، 

  
  نامه كتاب

شده در مـي و مينـا:   چاپ» حكيم عمر خيام و مسأله واحد و كثير«، 1383ابراهيمي ديناني، غلامحسين، 
  حكيم عمر خيام نيشابوري، به كوشش علي دهباشي، تهران: هنرسراي گويا.سيري در زندگي و آثار 
، قواعد كلي فلسفي در فلسفه اسلامي، جلد اول، تهران: پژوهشـگاه  1389، ابراهيمي ديناني، غلامحسين

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
  ها و بدايع نيما يوشيج، تهران: زمستان.، بدعت1376ثالث، مهدي، اخوان
شـده در فصـلنامة   چـاپ » هاي كلاسيك در انديشة نوگراي نيماجايگاه قالب«، 1385خاني، عيسي، امن

  .1385، بهار 11هاي ادبي، شمارة پژوهش
، صهباي خرد: شرح احوال و آثـار حكـيم عمـر خيـام نيشـابوري، ترجمـة       1387امين رضوي، مهدي، 

  مجدالدين كيواني، تهران: سخن. 
ه.ق. تـاريخ الحكمـا/ دره الاخبـار و لمعـه الانـوار يعنـي ترجمـة تتمـة          1350بيهقي، ابوالحسـن زيـد،   

  نا.الحكمه، تصحيح محمد شفيع، لاهور:  بي صوان
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، 1شده در مجلة مطالعات و تحقيقات ادبي، سال چاپ» خيام از نگاهي ديگر«، 1383پورنامداريان، تقي، 
  .2و  1شمار 

  هران: كيهان.، تحليل شخصيت خيام، ت1375جعفري، محمدتقي، 
شناختي به ارتبـاط  ، از ساختار معنادار تا ساختار رباعي/ نگاهي جامعه1389خاتمي، احمد و همكاران، 

شده در فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، بيني عصر رودكي با ساختار رباعي، چاپميان جهان
  .16شمارة 

  حمد علي فروغي و قاسم غني، تهران: اساطير.، رباعيات خيام، به تصحيح م1390خيام، عمر بن ابراهيم، 
، رباعيات خيام: طربخانه، گردآورنده يار احمد بن حسين رشيدي تبريزي، 1367، خيام، عمر بن ابراهيم
  الدين همايي، تهران: هما.تصحيح جلال

، دانشنامه خيامي/ مجموعـه رسـائل علمـي، فلسـفي و ادبـي، بـه اهتمـام        1377، خيام، عمر بن ابراهيم
  ملك، تهران: علم و هنر/ صداي معاصر.رضازاده

  ها، تهران: فكر روز.)، خيام و ترانه1379خيام، مسعود (
  ، دمي با خيام، زير نظر مهدي ماحوزي، تهران: اساطير.1377دشتي، علي، 

  الشعرا، تصحيح ادوارد براون، تهران: اساطير.)، تذكره1382دولتشاه سمرقندي (
  )، عمر خيام، تهران: طرح نو.1379عليرضا (ذكاوتي قراگزلو، 

  ، مرصادالعباد الي المعاد، تصحيح محمد امين رياحي، تهران: علمي و فرهنگي.1386الدين، رازي، نجم
الدين همـايي،  )، رباعيات خيام: طربخانه، به تصحيح جلال1367رشيدي تبريزي، يار احمد بن حسين (

  تهران: هما.
  )، عمر خيام، تهران: قافله سالار دانش.1377(رضازادة ملك، رحيم 

برگـي: يادنامـة   شده در باغ بـي چاپ» اخوان، ارادة معطوف به آزادي«، 1385كدكني، محمدرضا، شفيعي
  مهدي اخوان ثالث، به اهتمام مرتضي كاخي، تهران: زمستان.

ادبـي صـورتگرايان    گفتارهايي دربـارة نظريـة  ، رستاخيز كلمات/ درس1391، كدكني، محمدرضاشفيعي
  روس، تهران: سخن.

  ، مقالات، با تصحيح و تعليقات محمد موحد، تهران: خوارزمي.1377شمس تبريزي، 
  )، سير رباعي در شعر فارسي، تهران: فردوس.1374شميسا، سيروس (

  نا.پنداري و پاسخ به افكار قلندرانة او، تبريز، بي)، خيام1320صديقي نخجواني، رضا (
بــراون، بــا مقدمــه و تعليقــات ، از روي چــاپ پروفســور 2الالبــاب، ج)، لبــاب1361د (عــوفي، محمــ

  محمد قزويني، تهران: فخر رازي.  علامه
  ، عقايد فلسفي ابوالعلا، ترجمة حسين خديوجم، تهران: علمي و فرهنگي.1381فروّخ، عمر، 
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شده مجموعه مقـالات و اشـعار   ، چاپ»ترين اطلاع از زندگي خيامقديم«)، 1351الزمان (فروزانفر، بديع
  االله مجيدي، تهران: دهخدا.فروزانفر، به كوشش عنايت

  نامه: روزگار، فلسفه و شعر خيام، تهران: زوار.)، خيام1389قنبري، محمدرضا (
  ، تأملات، ترجمة عرفان ثابتي، تهران: ققنوس.1398ماركوس اورليوس، 

  ، تهران: ققنوس.)، خيامي يا خيام1370طباطبايي، محمد (ـ محيط
  ، رباعيات خيام در منابع كهن، تهران، مركز نشر دانشگاهي.1382ميرافضلي، علي، 

  )، چهار مقاله، تصحيح محمد قزويني، تهران: زوار.1385نظامي عروضي، احمد (
مقاله دربارة عمر خيام نيشابوري،  19شده در ، چاپ»دانخيام يا شاعر رياضي«تا) هشترودي، محسن (بي

ــا همكــاري مركــز   گردآورنــده حســن نظريــان، ادارة كــل فرهنــگ و ارشــاد اســلامي خراســان ب
  جا.نيشابورشناسي، بي

  )، چشمة روشن، تهران: علمي.1373( يوسفي، غلامحسين 


